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جیمز پترســون و کریس گرابنســتاین

بیتــا ابراهیمــی، بهشــته خادم‌شــریف



مقدمه
همه‌چی از همون لحظه‌ای شروع شد که گفتیم می‌خوایم این کتاب رو ترجمه کنیم. 
باشه؟ یکی  بچه‌ی معلول  یه  انتخاب کردیم،  کتابی که  قهرمان  باید  یکی گفت: چرا 
بهش  معلولیتش  خاطر  به  مسابقه  داوَرای  این‌که  و  ترحم  قضیه‌ی  این  دیگه ‌گفت: 
جایزه می‌دن، زیادم خوب نیست. اون‌یکی گفت: بابا این کتابه که تا حالا اصلًا جایزه 

نبُرده! و...
خلاصه، رسیدیم به این‌که ترجمه‌ش کنیم. بیتا ابراهیمی عزیز و بهشته خادم‌شریف 

رکوننش... مهربون، قبول کردن توی اون فرصت کمی که داشتیم، دوتایی با هم بِتِّ
یه‌کم از ترجمه که پیش رفت، دیدیم اوه اوه اوه! قضیه کمُِدیه، اونم از نوع استَند‌آپ! 

یعنی همون سرپایی!
آخه کمُِدی پُر از بازی با کلماته! نمی‌شه همون بازی‌های زبون انگلیسی رو این‌جا راه 

 .انداخت و ازشون سر درآورد
ولی از پسِ این مشکل هم براومدن که یه‌دفعه گفتم: بابا به خداااا این رمان، زبونِ 
محاوره می‌خواد! تا اینو گفتم، انتقاد بود که مثل سیل داشت می‌بُردم تهِ چاه! کدوم 

 !چاه؟ همون که درش هر 20 سال یه‌بار باز می‌شه
خدا شاهده؛ هر چی شیرین‌بازی‌ بلد بودم، درآوردم تا نکشُنم! عینِ خودِ جیمی! 

»رضایت« با کلی تهدید و داد و بیداد، صادر شد! و حاصلش همین کتابیه که دارین 
می‌خونین. عاااالیه!

روی  دادن  اجازه  که  ابراهیمی  بیتا  و  خادم‌شریف  بهشته  از  کنم  تشکر  کلی  باید 
ترجمه‌شون، محاوره‌نویسی و شکسته‌نویسی کنیم؛ از مریم بنایی صبور که شب‌های 
زیادی توی دفتر انتشارات نشست و با وسواس سعی کرد متن شکسته و محاوره‌ی 
خوبی دربیاره! از فاطمه آقاجانپور )البته خانم دکتر( زیست‌شناس و عاشقِ ادبیات که 
وقتی پرینت‌های کتاب رو می‌خوند، اَشکِش رو پنهون می‌کرد ولی ما می‌فهمیدیم.

و از همه ممنونم! 

رامتین فرزاد



تقدیم به رامبد جوان؛
و البته محمد بحرانی عزیز که تمام خنده‌های 18 تا 23 سالگیم 
رو تـوی خوابگاهـی کـه نمی‌دونم چرا اون‌جا بودم، مدیونشـم.
دبیر مجموعه
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بخش یک
تازگی‌ها هیچ جوک

خوبی شنیدین؟





ــه  ــم ک ــم خوش‌حال ــی ه ــتم. خیل ــم1 هس ــی گری ــن جیم ــام! م س
ــزم! ــای عزی ــما مخاطب‌ه ــش ش ــته‌م پی ــاره برگش دوب

همین چند‌وقت پیش، بنده تو چندتا مسابقه بُردم و شدم نمکی‌ترین 
بچه‌کمدین نیویورک؛ نه فقط شهر نیویورک، بلکه کلّ ایالت نیویورک!

حالا هم این شانس رو دارم که بشم نمکی‌ترین بچه‌ی دنیا. 
راســتی، الآن فینیــس2 پیشــمه. داره ازم می‌پرســه: »منظــورت از 
دنیــا چیــه؟ منظــورت کــره‌ی زمینــه یــا مثــاً کهکشــان راه شــیری؟ 
ــه کهکشــانِ راه  ــوم واســه وارد شــدن ب ــو جشــنواره‌ی عل ــا ت آخــه م
ــس رو  ــدوم فینی ــن ک ــدس بزنی ــاختیم.« ح ــه دروازه س ــیری، ی ش

ــرب. ــس و فِ ــریال فینی ــس‌ِ س ــم: فینی می‌گ
بعلـه! فینیـس و فِـرب، دوتـا سـتاره‌ی بی‌نظیر شـبكه‌ی دیزنـی، الآن 
دوسـتای نزدیـک منـن، در ایـن حـد كه بـا همدیگـه می‌ریم مدرسـه. 

Jamie Grimm .1
انیمیشن کمدی و موزیكال آمریكایی  نام یك  Phineas & Ferb: فینیس و فِرب   .2
است که از سال 2008 از شبكه‌ی دیزنی پخش می‌شود. در این مجموعه، فینیس و 

برادر ناتنی‌اش، فِرب، هر روز به دنبال یك ماجراجویی جدید می‌روند. 

نمکی بودن باحاله
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اومــده  یانکیــز2،  نیویــورک  تیــم  جِتِــر1، مدافــع  دِرِک  تازه‌شــم،‌ 
ــم.  ــراش امضــا کن ــوپ بیســبالش رو ب ــه ت ــچ3 ک مدرســه‌ی لانگ‌بی
تِیلـر سـویفت4 هـم اومـده شـهرمون کـه ازم بخـواد واسـه افتتاحیه‌ی 
کنسـرت جدیـدش برم رو صحنـه؛ »جیمی گریم، شـنیده‌م نمکی‌ترین 

دنیایی!« بچه‌‌کمدیـن 
بهـش می‌گـم: »نمکی‌تریـن بچه‌کمدیـن دنیـا کـه نـه؛ آخـه فعاًل فقط 
تـو مسـابقه‌ی منطقـه‌‌ای بوسـتون5 برنـده شـده‌م. حـالا بایـد واسـه 
نیمه‌نهایـی بـرم لاس‌وِگاس6؛ آخـرش هـم برای مسـابقه‌ی نهایی برم 

هالیـوود7 و...«
هـاوی مَنـدِل8 هـم اومـده لانگ‌بیچ تا برای مسـابقه‌ی کمـدی تمرینم 
بـده. اون یكـی از داورهای مسـابقه‌ی اسـتعدادهای برتر آمریکاسـت. 
می‌گـه: »جیمی داره سـرش شـلوغ می‌شـه! مطالب جدیـد لازم داره؛ 
جوک‌هـای جدیـد؛ یـه مـدل مـوی جدیـد هم می‌خـواد. از مـدل موی 
خـودم خوشـت میـاد؟« هرچی نیـگا می‌کنـم، می‌بینم محـض رضای 

خـدا یـه تـار مو به سـرش نیسـت که بگـم بعله!
یه موقع فکر نکنین رفقای قدیمی پریده‌ن‌ ها! منظورم جیمی پیِرس9، 
جویی گاینور10 و گیلدا گلُد11 ایناست امروز همه باهم می‌ریم مدرسه. 
مدیر مدرسه‌مون اسم امروز رو تو تقویم مدرسه گذاشته »روز جیمی 

گریم«. 

Derek Jeter .1
New York Yankees .2: یکی از تیم‌های پرطرفدار بیسبال آمریكا.

long Beach .3Taylor Swift .4 	Boston .5 		
Las Vegas .6Hollywood .7 	Howie Mandel .8 		

Jimmy Pierce .9Joey Gaynor .10 	Gilda Gold .11 		
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گاینــور می‌گــه: »قــراره تــو مدرســه بــرات یــه برنامــه‌ی اختصاصــی 
برگــزار کنــن؛ می‌خــوان واســه رفتــن بــه دور بعــد تشــویقت کنــن.«
ــن  ــالا پایی ــابی ب ــویق حس ــروه تش ــه، گ ــو مدرس ــه. ت ــت می‌گ درس
ــاد راه  ــغ و فری ــن و جی ــرا می‌کن ــی اج ــرکات نمایش ــرن و ح می‌پ

می‌نــدازن:‌ »جیـــ... مــی... گـــ... ریــم«.
ــز دوفِنشــمیرتز1، مدیــر مدرســه‌مون، میــاد و یــه  بعــدش آقــای هِین

ــه. ــاه می‌کن ــخنرانی كوت س
ــم  ــق ه ــه احم ــای دوف ک ــم آق ــداش کنی ــرار داره ص ــودش اص خ

ــی‌ده! ــی م معن
فینیــس می‌گــه: »یــه دییقــه صبــر کــن. مدیرتــون همــون دانشــمند 

ــت؟« ــیطان‌صفت ماس ش
شــونه بــالا می‌نــدازم: »شــاید خــودش باشــه! آخــه از غــذای 

کافه‌تریــا هــم خوشــش میــاد؛ پــس حتمــاً خودشــه!«
دکتــر دوفنشــمیرتز می‌گــه: »جیمــی! مــا همگــی امــروز اینجــا جمــع 
ــرای  ــوای ب ــون می‌خ ــم، چ ــت کنی ــرات آرزوی موفقی ــه ب ــدیم ک ش
ــای دوم، ســوم و  ــا گام‌ه ــن دنی ــن بچه‌‌کمدی ــام نمکی‌تری کســب مق

چهــارم موفقیــت رو بــرداری! شــانس یــارت باشــه. آفریــن!«
بــا این‌همــه‌ گامــی‌ کــه واســه موفقیتــم می‌شــمره، بــه شــک 
ــه  ــم! آخ ــواب می‌بین ــه دارم خ ــم نکن ــودم می‌گ ــش خ ــم. پی میُفت

ــته‌م. ــول شیکس ــاخ غ ــه ش ــه گام وردارم ک ــم ی ــه بتون ــن اگ م

Heinz Doofenshmirtz .1



حالا برگردیم به واقعیت...

شــما بــه بزرگــواری خودتــون ببخشــین. بعضی‌وقت‌هــا تــوی خواب‌هام 
می‌گــن؛ چرت‌وپــرت  و‌  ویلچرنشــینم  مــی‌ره  یادشــون  آدم‌هــا 
سرزنششــون نمی‌کنــم؛ راســتش خــودم هــم بــدم نمیــاد ایــن 

موضــوع یــادم بــره، ولــی نمی‌تونــم.
خیلــی دلــم می‌خــواد یــه روز تــو تلویزیــون، تبلیــغ یــه دارو رو 
ــتون  ــای »س ــو مایه‌ه ــاً ت ــمش مث ــه؛ اس ــزه می‌کن ــه معج ــم ک ببین
ــاره  ــم دوب ــه بتون ــوری ك ــه ج ــه؛ ی ــادو کن ــه و ج ــوس« باش فَقَراتول
ــد بعــداً گنــدش درمیــاد کــه اینــم مــث بقیــه‌ی  راه بیُفتــم. البتــه لابُ
داروهایــی کــه تــو تلویزیــون تبلیــغ می‌كنــن، هزارجــور عــوارض جانبی 
کوفتــی داره. هشــدار: فَقَراتولــوس ممکــن اســت یبوســت بیــاورد و 
آب بــدن را خشــك كنــد؛ بهــش اســتفراغ انفجــاری و سَــندرُم مــرگ 
ــه نشســتین،  ــی همین‌جــور ک ــن... یعن ــه کنی ــم اضاف ــی رو ه ناگهان

ــن! ــل، مردی ــن ای‌دل‌غاف ــو می‌بینی یه
بیــدار کــه می‌شــم، می‌بینــم تــو اتاق‌خوابــم هســتم... یعنــی همــون 
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پارکینگــم. برمی‌گــردم بــه دنیــای واقعــی. بایــد پاشــم و آمــاده شــم 
کــه بــرم مدرســه.

در‌مـورد اتاق‌خوابـم تـو پارکینـگ، باید بگـم وقتی اومـدم لانگ‌بیچ که 
بـا خالـه و شـوهر‌خاله‌م زندگی کنـم، تنها جای خالی‌ای کـه توی خونه 
داشـتن، همین‌جـا بـود کـه خیلـی هم تـوی خونه نبـود. بـرای همینم 
هسـت کـه بیشـتر وقت‌هـا لباس‌هـام بـوی روغـن ماشـین مـی‌دن. 
مـن بـه خونـه‌ی خاله‌جونـم می‌گـم خنده‌خونـه، چـون اون اوایـل کـه 
اومـده بـودم تو این خونه، کسـی حتی نُقلی هم نمی‌خندید، چه برسـه 
بـه یـه خنـده‌ی درست‌حسـابی. حتـی سگشـون، پیری‌خوش‌خنـده 

هـم بس‌کـه دُم نجنبونـده بـود، ماتحتش خشـک شـده بود. 
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ــن و  ــدر مَلولَ ــا این‌ق ــرا خوش‌خنده‌ه ــه چ ــردم ک ــره کشــف ک بالاخ
ــاره. ــون ملالت‌ب زندگیش

ــده بهــش  ــه خاله‌خوش‌خن ــه ک ــات همــون چیزی ــه؛ مَ ــش مَلات دلیل
می‌گــه فِرِنــی و هــر روز صبــح بــه خوردمــون مــی‌ده. شــنیدین کــه 

ــه جونتــون بچســبه؟ ــه بخوریــن ب می‌گــن صبحون
خُــب، فِرِنــی خالــه دقیقــاً مســئول همیــن کاره؛ تمــوم روز بــه 
ــه‌ی روز رو  ــه بقی ــوری ک ــبه، ج ــون می‌چس ــقّ دهنم ــا و س دندون‌ه

دیگــه نمی‌تونیــم چیــزی بخوریــم.
زود باشـین! یکی فوری با این شـبکه‌های تلویزیونی تماس بگیره! چه 
ایـده‌ای به ذهنم رسـیده! جون می‌ده برای برنامه‌‌هـای زنده: »صبحانه 
بـا خوش‌خنده‌هـا!« قشـنگ نقطـه‌ی مقابـل برنامه‌هاییـه کـه راجع‌بـه 
هیلـز1 می‌سـازن:  بِوِرلـی  گربه‌هـای خونگـی  و  هالیـوود  سـتاره‌های 
نـه شـکوه و تجملـی در کاره، نـه هیچ‌چیـز دیگـه‌ای؛ کلًا فـرق داره.
خوش‌خنــده،  خانــوم  خاله‌جونــم،  بیــرون،  مــی‌رم  دارم  وقتــی 

می‌گه: »روز خوبی داشته باشی.«	
شـوهرخاله‌م، آقـای خوش‌خنده، یـادم می‌ندازه: »ناهـارت یادت نره.«
ســاعت  باشــه  »یــادت  می‌گــه:  پشــت‌بندش  خاله‌خوش‌خنــده 

شیش خونه باشی.«	
خداییش از مَلات سیریش‌تَرَن. 

ولــی عوضــش یــادم نمــی‌ره همیــن آدم‌هــا بــودن کــه وقتــی جایــی 
واســه رفتــن نداشــتم، مــن رو آوردن خونه‌شــون. 

بابت این کار، همیشه ممنونشونم.
به خدا جوک نمی‌گم! جدی گفتم!

Beverly Hills .1



حدس بزنین امروز صبح
چی دیدم؟

از تــو پیــاده‌رو مــی‌رم ســمت مدرســه کــه یــه کامیــون  دارم 
از وســط  داره  کامیونــه  بــزرگِ ســبز می‌بینــم.  آشــغال‌جمع‌کن 
چیزهایــی کــه حال‌به‌هم‌زن‌تــر از فِرِنــی خاله‌جــون منــه، راه وا 
ــز خمیــری  ــه چی ــم راجع‌بــه ی ــت؟‌ داری می‌کنــه. حواســتون هس
ــذا و  ــای غ ــث مونده‌ه ــزی م ــه چی ــم؛ ی ــرف می‌زنی ــل‌و‌وِل ح و شُ
ــه  ــلف مدرس ــغال‌های س ــطل آش ــرِ س ــه دوروبَ ــیده‌ای ک ــیر ترش ش

چســبیده‌ن. 
تــا کامیونــه رو می‌بینــم، بــه خــودم می‌گــم بایــد ایــن رو بــه 
برنامــه‌ی کمدیــم اضافــه کنــم. زودی واســه‌ش یــه قصــه می‌ســازم.
ــغال‌هاش  ــه آش ــواد ک ــزرگ می‌خ ــبز ب ــول س ــه غ ــچ ی ــه لانگ‌بی اگ
رو ببلعــه، بایــد گودزیــ ارو اســتخدام کنــه. راســتی، شــنیده‌م از ژاپــن 

بیرونــش کــرده‌ن.
احتمــالًا دلیلــش ایــن بــوده کــه کلــه‌ی کلــی از آســمون‌خراش‌های 
توکیــو رو کنــده و مــث بیســکویت‌ِ برشــته، خِــرت و خورت خوردتشــون. 



10

فکــر کنــم چندتایــی هــم ســاندویچ متــری واقعــی خــورده؛ واگن‌های 
ــی مترو.  واقع
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اگــه گودزیــ ابیــاد لانگ‌بیــچ، می‌تونــه بــا پاهــای بزرگــش از 
ــه  ــدا کن ــغال‌ها رو پی ــودالِ‌ آش ــی زود گ ــه و خیل ــا رد بش خیابون‌ه
و همــه‌ی آشــغال‌ها رو خالــی کنــه اون تــو. بــاور کنیــن بــا اون 
جیغ‌هــای گودزیلاییــش باز‌هــم از کســایی کــه شــیش صبــح میــان 
ــرن، کــم ســروصداتره.  ــگ می‌گی ــی رِن ــا ســطل آشــغال‌های حلب و ب
بــه لطــف رفتگرهــای محلــه‌، دیگه کســی ســاعت زنــگ‌دار لازم نــداره.
ــو  ــره ســورچرونی ت ــه ب ــچ، هردفع ــاد لانگ‌بی ــ ابی ــه گودزی ــه اگ البت
ــت  ــن. اون‌وق ــی ش ــد م ــا از پیشــخدمت‌ها ناپدی ــه‌ی آزاد، چندت بوف

ــن؟ ــدا می‌کن ــی پی ــاش چ ــت‌های پ ــن انگش ــن بی می‌دونی
کسایی که نتونسته‌ن تند بدوئن. 

ــر  ــا فک ــن چیزه ــه ای ــه و ب ــمت مدرس ــی‌رم س ــه م ــور ک همین‌ط
ــای  ــده‌ی گودزی ــم و ای ــد رو می‌بین ــدا گلُ ــون گیل ــو خیاب ــم، ت می‌کن

آشغال‌جمع‌کن رو براش تعریف می‌كنم.	
می‌خنده و فوری آیفونش رو درمیاره. 

می‌گـه: »فیلـم کوتـاه باحالـی می‌شـه.« و صـدای خـودش رو ضبـط 
می‌کنـه: »اول از یـه کامیـون زباله‌جمع‌کـن فیلـم می‌گیریـم کـه داره 
زباله‌هـا رو می‌بلعـه؛ بعـدش موسـیقی فیلـم‌ گودزی الرو می‌ذاریـم 

روش؛ یـه موسـیقی عالـی بـا جلوه‌هـای صوتـی درست‌حسـابی.«
ــا  ــر زباله‌ه ــه زی ــی ک ــگار آدم‌های ــم؛ ان ــم می‌خوای ــدا ه ــم: »ص می‌گ

ــن!« ــک کنی ــن شــده‌ن، دارن داد می‌کشــن: کم دف
گیلدا قاه‌قاه می‌خنده.
منم لبخند می‌زنم.

گیلــدا خیلــی باحــال می‌خنــده؛ صــدای خنــده‌ش رو می‌شــه وســط 
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همــه‌ی خنده‌‌هایــی کــه تــو ســالن مــوج می‌زنــن،‌ تشــخیص داد. از 
اون خنده‌هاییــه کــه بچــه‌ای مــث مــن دوســت داره تــا آخــر عمــرش 

جــوک بگــه، بلكــه بتونــه صــدای همچیــن خنــده‌ای رو بشــنوه. 
آره. خنــده‌ی گیلــدا یکــی از اون دلایلیــه کــه باعــث می‌شــه بیشــتر از 
هــر چیــزی تــو دنیــا،‌ دلــم بخــواد یــه کمدیــن ســرپایی باشــم، حتــی 

اگــه شــرایط جســمیم بــا اســم شــغلم جــور نباشــه.


